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برای رسیدن به باغ باید از خیابان »عنصری« 
به‌سمت کوچۀ »عنصری 9« حرکت کنید. در نگاه 
نخست باغ میان هتل‌آپارتمان‌های مرتفع احاطه 
شده است. خوب که دقت کنید شبیه جایی است 
که در قفس ساختمان‌های بلند گیر افتاده است. 
یاد حرف‌های یکی از اهالی قدیمی »عنصری« 
می‌افتم، آنجا که می‌گفت: »این باغی که امروز 
می‌بینید حدود 100 سال قبل پر از دارودرخت 
بود. چقدر زود ساختمان‌ها، موجودات بیگانۀ 
بی‌روح، اطراف این باغ را گرفتند و جای خود را 

تثبیت کردند!«.

      باغی با قدمت 100 سال
باغ ســال‌ها کنار اهالی قدیمــی محله زندگی 
کرده و آن‌ها نیز سال‌هاســت که تلخی‌ها و جور 
زمان را در همسایگی خود تجربه کرده‌اند. این را 
می‌توان از سخنان و از نگاه آن‌ها فهمید. مردی 
میان‌ســال در میانۀ کوچه می‌گویــد: »اکنون 
حدود 100 ســال از عمر باغ می‌گذرد. آن‌زمان 
اطراف پر از زمین‌های افتاده و بیابانی بود. این را 
می‌دانیم که بانک »کشاورزی« باغ را خریداری 
کرد. آن‌زمان باغ درختان بیشــتری داشت که 

نیروی انتظامی در آن مستقر شد.«.

      رگ‌های تاریخ شهر، خالی از حتی نام »خونی«
در ایــن ســال‌ها »بــاغ خونی« آن‌قــدر منزوی 
و پرونــده‌اش بیــن ســازمان‌های مختلــف 
دست‌به‌دست شده اســت که کسی نمی‌تواند 
دقیق بگوید در اصل از چه زمانی رها شده است! 
گرچــه آن‌هایی که حول‌وحــوش باغ رفت‌و‌آمد 
دارند بنابر کنجکاوی اطلاعات ناقصی کســب 
کرده‌انــد، این باغ آن‌قدرها که تاریخ‌ســاز بوده 
شناخته‌شده نیست. شاید شنیدن صحبت‌های 
برخــی از مــردم دربــارۀ معنی »بــاغ خونی« و 

ریشــۀ این نام برایتان خنده‌دار باشــد، آنجا که 
این محل را با »گاوخونی« اشــتباه می‌گیرند و 
یا »باغ خونی« را »محــل جنایت‌های پرخون« 
می‌خوانند، تاآنجاکه یکی از مســئولان ســابق 
شــورای شــهر مشــهد این‌طور می‌گوید: »در 
جنگ جهانی اول ایران به دو دسته تقسیم شده 
بود، به‌طوری‌که بخش شمالی ایران به روس‌ها 
و بخــش جنوبی به انگلیســی‌ها واگذار شــد. 
در زمانی‌که روس‌ها در مشــهد مســتقر شدند 
عمارتی در وسط باغ فعلی ایجاد کردند که چون 
برای نخستین‌بار ساختمانی با سقف شیروانی 
ایجاد و ضدزنگ روی آن زده شده بود و رنگ آن 
قرمز بود نام اینجا به »باغ خونی« معروف شد.«!

      باغ روس‌ها!
بیگانــگان رفته‌اند، اما نامشــان هنــوز بر زبان‌ 
اهالی جاری است: »اینجا باغ روس‌هاست.«. 
اهالی مطلع آگاهی‌شــان همین اندازه است: 
یک اینکه باغ ازآنِ روس‌هاست و دو اینکه وجود 
ســبزش هوای محله را خوش‌تر از خیابان‌های 

اطراف کرده بود.
بااین‌حال باغی که در فاصلۀ پانصدششصدمتری 
حــرم مطهــر قــرار دارد و اهالــی آن را مبــدأ 
به‌توپ‌بستن مسجد »گوهرشاد« می‌دانند مهر 
ســکوت بر دهان زده و هیاهوی مــردم این زمانه 
را به‌تماشــا نشسته اســت. مردم یا نشانی‌اش را 
نمی‌دانند یا نامش را نشــنیده‌اند، چه برســد به 

آنکه چیزی از آن بدانند!

      داخل باغ چه خبر است؟
خواســتۀ اهالی و همســایگان بــاغ خونی این 
اســت: »در باغ را بــاز کنند تا مــردم داخلش را 

ببینند.«.

انگار ساکنان محله و مجاوران باغ هم از این‌همه 
مــدت ممنوعه‌بــودن بــاغ خســته شــده‌اند: 
»تاوقتی‌کــه نیــروی انتظامی مســتقر بود یک 
دکۀ نگهبانی جلوِ درِ باغ گذاشــته بودند. حالا 
هم که دست بانک افتاده است یک روز می‌آیند 
دوربین‌های بیشتری می‌کارند، روز بعد می‌آیند 
روی دیوارها ســیم‌های خاردار می‌کشند. آخر 

مگر داخل باغ چه خبر است؟!«.
مــردم می‌گوینــد براســاس تقســیم‌بندی 
شهرداری و نیاز مبرم محله به فضای سبز اهالی 
می‌خواهنــد »باغ خونی« به بوســتان عمومی 
تبدیل و منشــأ خیر و برکت برای محله شود، اما 
خواستۀ آن‌ها فقط همین‌ها نیست؛ از نداشتن 
مجوز برای تراکم ساخت‌و‌سازهایشــان هم گله 
دارند: »کاهش تراکم در اطــراف »باغ خونی« 
مشــهد برای ما معضلی شده است. ما در قفس 

هتل‌آپارتمان‌ها محبوس شده‌ایم.«.
هرچند دراین‌زمینــه در یکصدوهفتادویکمین 
جلسۀ کمیسیون امور فنی، عمرانی و طرح‌ریزی 
شهری شورای اسلامی شــهر مشهد )1390( 
مقرر شد ساخت‌و‌ســازهای خیابان »امام رضا 
)ع(« در محدودۀ »باغ خونی« مشــهد افزایش 

تراکم یابد، درخواست مردم پابرجاست.
یکی از اهالی هم که جانب درختان ازنفس‌‌افتادۀ 
باغ را گرفته است می‌گوید: »تصور من این است 
که سرســبزی‌ای داخل باغ نمانده باشــد. اگر 
این‌طور باشــد، واقعاً حیف است. با ازبین‌بردن 
باغ در روزگاری که شــهرمان پــر از هوای آلوده 

است جفای بزرگی به محلۀمان کرده‌ایم.«.

      سخن پایانی
فراموشــی مدیران ادارۀ میراث فرهنگی دامن 
»باغ خونــی« را گرفته اســت، اما مــردم هنوز 
انتظار آزادی باغ را می‌کشند. در حرف‌هایشان 
سربسته اشــاره می‌کنند کاش در باغ باز شود، 
زیرا با ظرفیت مســافری که در این محله وجود 
دارد بــدون شــک یکــی از مکان‌هــای دیدنی 
شــهرمان زنــده می‌شــود و بــه محلــی بــرای 
 رفت‌وآمــد گردشــگران و توریســت‌ها تبدیــل

 خواهد شد.

فقط یک درِ سبز   از »باغ خونی« به مردم نشان داده‌اند

عمارت مخفی روس‌ها!

در این سال‌ها 
»باغ خونی« 
آن‌قدر 
منزوی و 
پرونده‌اش بین 
سازمان‌های 
مختلف 
دست‌به‌دست 
شده است که 
کسی نمی‌تواند 
دقیق بگوید 
در اصل از چه 
زمانی رها شده 
است! 


